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چهچهٔ تفنگ من

شهید  کشور  برجسته  شاعر  اشعار  مجموعه  که  است  خوشی  بسا  جای 

این  می رسد.  مندان  به دست علاقه  به شکل چاپی  الله سلحشور  سمیع 

و هنر  پیام  لحاظ  از  اما  است،  لحاظ حجم کوچک  از  چه  اگر  گلدسته 

مجموعهٔ بزرگ و گران بهای شعری است.

»چهچهٔ تفنگ من« نمونه ای از ذوق بلند ادبی، تخیل عالی، احساس پاک 

و استعداد قوی شاعر جوان شهید سلحشور است. چهچهٔ تفنگ من اضافه 

این مجموعهٔ  که  امیدواریم  است.  ما  ادب جهادی )حماسی(  در  بزرگی 

شعری الگویی برای شاعران جوان شده و سفر ادبی شان را بر این مسیر 

دوام بدهند.

عالی  به تحصیلات  آراسته  و  توانا  اینکه شاعر  بر  شهید سلحشور علاوه 

بود، مجاهد زبده عرصهٔ نظامی نیز بود. ادارهٔ تالیف و ترجمه افتخار دارد 

از کلام منظوم شاعر دردمند کشور و فرزند راستین دین و  که نمونه های 

میهن را به نام »چهچهٔ تفنگ من« به شکل کتابی چاپ می کند.

چهچهٔ تفنگ من اضافهٔ پر ارزشی در آثار چاپ شدهٔ ماست. ادارهٔ تالیف و 

ترجمه کمیسیون فرهنگی پیش ازین ۲۳ عنوان کتاب را به چاپ رسانیده و 

لله الحمد با چاپ این کتاب شمار آثار ما به ۲۴ رسید.

کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی افغانستان

ادارهٔ تالیف و ترجمه

رجب ۱۴۴۱ – حوت ۱۳۹۸ – مارچ ۲۰۲۰
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لحظاتی چند با شهید سلحشور

حامدا و مصلیا و بعد :

یـک روز بارانـی بـرج حـوت ۱۳۸۸ شمسـی بـود. اتفاقـا در منزلـی از 

مجاهدیـن هـرات مهـمان شـدم. چنـد تـن مجاهدین که بـه زبان پشـتو و 

فارسـی صحبـت می کردنـد، آن جـا گـرد هم آمـده بودنـد. یکی از ایشـان 

جـوان میانـه قـد بود که )بر اسـاس ضرورت جهـادی( ریـش را کوتاه کرده 

بـود. رفقـاء معرفـی کردنـد که ایـن جوان سـمیع الله سلحشـور نـام دارد، 

از فاکولتـه ادبیـات پوهنتـون هـرات فـارغ شـده و بـه آموزش هـای دینـی 

نیـز آراسـته اسـت. اکنون در ولسـوالی های شرقـی هرات )گذره، پشـتون 

زرغـون، انجیـل و مناطق دیگر( سرپرسـتی مجاهدین و جبههٔ شـهید غلام 

یحیـی اکـبری را بـه دوش دارد. نامـبرده نـه تنهـا مجاهـد ورزیده سـنگر، 

بلکـه صاحـب قلـم، مضمـون نویـس و شـاعر توانـا نیـز اسـت. او مجلهٔ 

ماهـواری را بـه نـام »همسـنگران« بـا امکانـات ناچیـز خـود در هـرات به 

چـاپ می رسـاند، کـه تـا اکنـون ۱۲ شـماره آن به چاپ رسـیده اسـت.
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در آن مجلـس بـا هـم آشـنا شـدیم. او نیـز دانسـت که بنـده در کمیسـیون 

فرهنگـی امـارت اسـلامی خدمت می کنـم. از همان جا دوسـتی صمیمانه 

مـا بـر اثـر مشـارکت در سرشـت ادبـی، شـاعری و جهـادی آغـاز شـد. 

نامـبرده که از اهمیـت و مؤثریت خدمات مطبوعاتـی و فرهنگی در عرصهٔ 

جهـادی می دانسـت هـرگاه خدمات کمیسـیون فرهنگـی را برایش تشریح 

می کـردم بسـیار خوشـحال می شـد و چنـان بـا شـوق مـی پرسـید گویـا 

گـم گشـته ای را یافتـه باشـد. سـپس برای مـن گفت: مـردم هـرات مزاج 

جداگانـه ای از دیگـر مـردم افغانسـتان دارنـد، هراتی هـا مـزاج فرهنگی و 

علاقـه منـدی زیـادی بـا ادب، فرهنـگ و مطبوعـات دارنـد. بـرای اینکـه 

تشـنگی ادبـی شـان را بـا مطبوعات جهادی سـیراب کـرده باشـیم، مجله 

و یـا نشریـه ای را بـه نـام »همسـنگران« آغـاز کـرده ام، کـه بـا تـلاش های 

شـخصی خود نخسـت در کامپیوتر می نویسـم، سـپس توسـط پرنتر چاپ 

مـی کنـم و در شـهر هـرات و اطـراف آن به علاقه منـدان توزیـع می کنم.

تمـام شـماره هـای نشریـهٔ همسـنگران در کامپیوتـر او موجـود بـود. آن را 

بـا هـم دیدیـم. مقـالات، اشـعار و مطالب بسـیار معیـاری با زبـان کاملا 

ادبـی، درآن چـاپ شـده بود. 

اگـر چـه بنـده آنجا قصد ماندن در شـب را نداشـتم، اما همنشـینی سـمیع 

اللـه سلحشـور چنـان شـیرین بـود که بالاخـره به سـبب طوالـت مجلس، 

و  بـا جهـاد مطبوعاتـی  او  در مرکـز هراتی هـا سـپری نمـودم.  را  شـب 

فرهنگـی بسـیار شـوق داشـت و مـن هم هـرگاه به نبشـته هـا و توانایی او 

می دیـدم بـا خـود مـی گفتـم ای کاش! کسـی دیگـری می بود تا جـای او 

را در جبهـه شـهید غـلام یحیـی اکـبری پـر می کرد. زیـرا این جوان بیشـتر 

از عرصـهٔ تفنـگ، مـی توانسـت در عرصـه قلـم به اسـلام خدمـت نماید.

شـب میـده میـده بـاران می باریـد، بیشـتر مجاهدیـن خوابیـده بودنـد، اما 

مجلـس مـن و سلحشـور هنـوز جریـان داشـت. او لیب تاب را بـاز کرده، 
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نبشـته هـا و اشـعار خود را نشـان می داد و بـر موضوعـات مختلف ادبی، 

کلتـوری و فکـری صحبـت می نمـود. از سـخنان او پـی بـردم کـه مطالعهٔ 

دشـوار جهـادی  زندگـی  بـه  پوهنتـون  آرام  فضـای  از  او  دارد.  وسـیعی 

تصادفـی پـا نگذاشـته، بلکـه درک عمیقـی از مسـائل امـت داشـت، از 

درد اسـلام و مسـلمانان آگاه بـود و می دانسـت کـه یگانـه راه بیـرون رفت 

مسـلمانان ازیـن اوضـاع بحرانی، جهـاد فی سـبیل الله اسـت. او مجاهد 

شـعوری و مجهـز بـه فکر سـالم بود. با شـاعری و فلسـفهٔ اقبـال لاهوری 

عشـق فـراوان داشـت، اشـعار او را مـی سرود و بـه ایـن بـاور بـود کـه او 

مشـکلات امـت را خوب تـر درک و تشریـح نمـوده اسـت.

اکنون که این سـطور را می نویسـم، شـیرینی آن مجلس و صحبت شـهید 

سلحشـور را حـس مـی کنم. واقعا آن شـب بـی نظیری بود که دو شـاعر، 

دو مجاهـد و دو همسـنگر در موضوعـات مـورد علاقه شـان از دل حرف 

مـی زدنـد و درد و آرمـان همدیگر را حس مـی کردند.

شاعر می گوید : 

داسې بله شپه به په نصیب سره راځي       

 په عمر کې راځي خو له رقیب سره راځي

امـا مـن می گویـم چنیـن شـبی دیگـر نمی آیـد. زیـرا سلحشـور میـان مـا 

نیسـت. او بـه سـفر ابدیـت رفتـه و تنهـا یادهـای او نـزد مـا باقـی مانـده 

. ست ا

پسا سلحشور ...
عصر ۲۸ اسـد ۱۳۹۲ خورشـیدی اسـت. روز سعید اسـتقلال افغانستان، 

امـا بـرای مـن لحظاتـی پـر از درد و غـم اسـت. دروازه زنـگ آلـودی را 

کوبیـدم، دختر خوردسـالی کـه آثار معصومیـت و مظلومیـت از چهره اش 

پدیدار بود برآمد. پرسـیدم: خانهٔ شـهید سـمیع الله سلحشـور همینسـت؟ 
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چیـزی نگفـت و پـس برگشـت. اندکـی پس تـر نوجوانـی بیـرون شـد. 

سـیمایش حزیـن و لـب هایـش خشـکیده بـود. خانـه شـهید سـمیع اللـه 

سلحشـور را پرسـیدم. احوال پرسـی کرد و با پشـتوی شکسـته گفت: من 

هسـتم. برادرش 

او دروازه را بـاز کـرد و بـه مهـمان خانـه داخـل شـدیم. اگـر واقعیـت را 

بگویـم، مـن نسـبت بـه هر زمـان آنـگاه بسـیار متاثر شـده و گلویـم گرفته 

بـود، کـه به فاتحهٔ شـهید تـازه ای رفتم و چشـمانم بر یتیمان، پـدر و خانه 

خالـی شـهید افتاد.

پـس از تـلاوت، دسـت هـا را برای اتحـاف دعا به روح شـهید سلحشـور 

بلنـد کردیـم. سـپس گوشـه های از زندگی و فن شـهید سلحشـور را به یاد 

آوردیـم. بـرادرش گفت که شـهید سلحشـور در اثنای شـهادت تقریبا ۳۵ 

سـال عمر داشـت، اما او در شـوق جهاد و شـهادت ازدواج نکرد و بخش 

زیـادی از عمر خود را در سـنگر مـی گذارند.

بـرادرش بعضـی از نبشـته ها و اشـعار شـهید سلحشـور را نشـان داد و 

گفـت شـهید سلحشـور هنـوز هـم از مسـاعی فرهنگـی دسـت برنداشـته 

بـود و نشریـهٔ ماهـواری را بـه نـام »تفنگ« در سـطح منطقه خـود به چاپ 

می رسـانید و شـماره های زیـادی از آن چـاپ شـده بـود.

شـهید سلحشـور )کـه بعـدا در سـوانحش نیـز خواهیـد خوانـد( در کنـار 

جهـاد مسـلحانه، جهـاد قلمی و فرهنگی خـود را نیـز دوام داده و از برکت 

اسـتعداد والای شـعر و نثر نویسـی، اشـعار گیرا و نبشـته های دلنشینی را 

بـه علاقـه منـدان تقدیم نموده اسـت.

او دسـت بالایـی در شـعرو شـاعری بـه زبان شـیرین فارسـی داشـت. نیز 

در نـثر ادبـی و تحلیـل موضوعات سیاسـی و علمی دارای اسـتعداد ویژه 

بـود. ده هـا مقالـه و صدها شـعر از او به یـادگار مانده اسـت.

 بسـیاری مضامین و اشـعار شهید سلحشـور در جریده های »همسنگران» 
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در  او  اشـعار  از  بعضـی  همچنـان  اسـت.  رسـیده  نـشر  بـه  »تفنـگ«  و 

مجله های رسـمی امارت اسـلامی )څرک، شـهامت، حقیقـت و مورچل( 

نیـز بـه چاپ رسـیده، و بعضـی اشـعار حماسـی وی را آوازخـوان نامدار 

و خـوش حنجـرهٔ کشـور مـلا فقیر محمـد درویش بـا صدای زیبـای خود 

اسـت. خوانده 

شش سال بعد از شهادت سلحشور
شـش سـال از شـهادت سـمیع الله سلحشـور گذشـته بود. قریب بود که 

آن صاحـب قلـم رسـا از اذهـان ما فرامـوش و به حیث شـاعر و نویسـندهٔ 

گمنـام از خاطره هـای مـا نسـیا منسـیا شـود، امـا خداونـد متعـال حافـظ 

نوراحمـد سـعید صاحـب، مسـئول بخـش تالیـف و ترجمـه کمیسـیون 

فرهنگـی را پـاداش بـزرگ نصیـب بفرمایـد کـه چنـد مدتـی پیـش یکبـار 

دیگـر شـهید سلحشـور را بـه یـاد آورد.

بخـش تالیـف و ترجمـه که در ایـن اواخر روند چـاپ کتاب هـا را تسریع 

نمـوده اسـت، مسـئول آن حافـظ نور احمـد سـعید صاحب برایـم گفت: 

اگـر اشـعار شـهید سلحشـور گـردآوری و به شـکل کتاب چاپ شـود، نه 

تنهـا میـراث قلمـی نامـبرده مصئـون مـی گـردد، بلکه اضافـهٔ شـایانی در 

ادب و فرهنـگ جهـادی نیـز خواهـد بود.

حافظ صاحب مسـئولیت گردآوری اشـعار شـهید سلحشـور را بـرای بنده 

سـپرد. خوشـبختانه بنـده کـه ده سـال پیـش با شـهید سلحشـور از نزدیک 

دیـده بـودم او در آن زمـان بعضی از نمونه های اشـعار خود و چند شـماره 

از نشریـهٔ همسـنگران را در کامپیوتـر بنده ریخته بود، من گردآوری اشـعار 

شـهید سلحشـور را از نشریـهٔ همسـنگران و همچنـان از مجـلات څرک، 

حقیقـت و شـهامت آغاز کـردم و بالاخره اشـعار زیادی جمع آوری شـد و 

مجموعـه ای از آن سـاخته شـد که اینک در دسـت شـما قـرار دارد.
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بایـد یـادآور شـوم که این مجموعه تمام اشـعار شـهید سلحشـور نیسـت، 

بلکـه تنهـا مجموعـه اشـعاری اسـت کـه بـه دسـت مـا رسـیده بـود و در 

ایـن مجموعـه گنجانیـده شـد. بـا در نظرداشـت قریحهٔ قوی هنری شـهید 

سلحشـور میتـوان گفـت کـه وی غالبـاً اشـعار دیگری هم نوشـته باشـد. 

بیشـتر ایـن اشـعاری کـه در دسـت شـما قـرار دارنـد، در سـال هـای اول 

تهاجـم امریـکا نوشـته شـده اسـت. بـا بعضی اشـعار تاریـخ آن نیـز درج 

شـده اسـت. البتـه تمـام ایـن اشـعار بیـن سـال هـای ۲۰۰۱ تـا ۲۰۱۲ 

میـلادی سروده شـده اسـت، که سـال هـای اوج اشـغال امریکایـی بود و 

شـهید سلحشـور در تشـکیلات جهـادی امـارت اسـلامی با تفنـگ و قلم 

مشـغول مبـارزه در برابـر اشـغالگران و ایـادی اجیـر آنهـا بود.

در پایـان بـا ایـن امید شـما را بـه خوانـدن این اشـعار دعوت مـی دهم که 

امیـدوارم عطـش ادب جهادی تـان سـیراب و شـوق مطالعـه شـعری تـان 

یابد. تسـکین 

با احترام

قاری عبدالستار سعید

۱۹ حوت ۱۳۹۸ شمسی

زندگی هجرت
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اندکی تامل بر اشعار سلحشور

غرض ندارم سخن به تفصیل در مورد کتاب شعری که شما خوانندهٔ عزیز 

در دست دارید بگویم فقط جهت آنکه برداشت خود را از این اشعار با شما 

اشعار حماسی شهید سمیع الله سلحشور  با  اندکی  باشم  شریک ساخته 

همراه می شوم باشد تا چکیدهٔ از آن دریای حماسی را به شما خوبان تقدیم 

نموده باشم.

در این تردیدی نیست که ملت افغانستان در علم و هنر، شعر و ادب، فرهنگ 

و  اشغالگران، جنگیدن  با  مبارزه  در  که  مثل  است  شُهره  نجابت چنان  و 

پهلوانی، آزادگی و مردانگی، غیرت و شهامت زبان زد عام و خاص است؛ 

اما اینکه از جنس طالب در این عصر با زبان نظم سخن بگوید و در روح 

یا بهتر است بگویم بی نظیر است  تاثیر بگذارد کم دیده و  انسان  و روان 

هرچند طبق معلوماتم تا حدود زیادی در معاصر و مخصوصا در جریان 

جهاد جاری در زبان پشتو بسی دردمندان شعرهای آمیخته با درد و هدف 

سرائيده اند اما در زبان شیرین دری کمتر سراغ داریم.

سلحشور ضمن آنکه تفنگ به شانه داشت، در سنگر گرم حضور یافته و پا 
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به پای همسنگران و دوستانش تا مرز شهادت به پیش می رفت همانگونه 

از  عشق  با  سروده،  شعر  فکر  با  گفته،  سخن  درد  با  دلاور  و  سلحشور 

شهادت و جهاد می ستود. 

آنجا که زمزمه می کند:

تکبیرم موج صف شکن دارد نعره های 

دارد من  چو  حالتی  اینجا،  مبارزم  هر 

مومنانند اینان  كه  داند  جهان 

بشکنم ظالم  استبداد  و  ظلم  تا  آمدم 

جویند كار  پي و  محور  جو  خدا 

كا را درس نابودی دهم گلیس و آمری ن
ا

دارد سخن  جهان  با  من  تفنگ  چهچه 

مرد سنگر و خونست، با خودش کفن دارد

جانند بگذشته  و  مسلك  مجاهد 

بشکنم حاکم  جور  و  دهر  خونخواران  فرق 

جنانند مشتاق  و  خواه  شهادت 

قلب و فرق و چنگ و دندان مهاجم بشکنم

او در واقع خود یکی از تکبیرگویان صف های موج شکن جهادی بوده و 

انقلاب و هدف جهاد را چنان افق می بخشد که تمام امت را در نوردیده و 

در یک بیت شعر دنیا را مخاطبش دانسته و گویا او با جهان درددل داشته 

و به مردم دنیا بسی گفتنی ها دارد.

جایی چه زیبا می گوید:

به دوستان سنگرش اشاره دارد که همه به عشق شهادت بیرون آمده و حاضر 

به انواع جانفشانی هاست.

سلحشور در قسمتی از دردهایش ملت خود را به جهان صفت می کند تا 

مردم دنیا بهتر بشناسند:

ملتی که سلحشور خود، فرزند آن ملت و دلداده اش است ملت جهاد و 

شهادت است.

شهید سلحشور در جایی هدف قیام و آمدنش به سنگر را می گوید تا دنیا 

بداند سنگرش بی هدف و تفنگ اش بی پیام نیست.

بله شهید سلحشور هدف مبارزه و جهاد مجاهدین را تشریح می کند تا بر 

خلاف شعارهای تبلیغاتی دشمن به دنیا واضح بگوید که او آمده تا ظالم را 
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سرکوب، منجی مظلوم و قیامش از بهر چیست.

سلحشور شهید گاهی از مردم زمانه اش گلایه می کند که چرا اینقدر شیفته 

او بسان یک جوان  فریفته است  را  آنها  آنهمه  تا  دالر چرا  مادیات شده و 

دردمند می گوید:

چیست كه  نميداند  عزت  پرست  دالر  همه  این 

اند گانه  بي زحق  ثروت  و  قدرت  عاشقان 
چیست كه  نميداند  غیرت  گوش  حلقه  خودفروش 

فاسق شهوت پرست خفت نميداند كه چیست
بسیاری مثل راقم الحروف آرزو می کند که کاش مثل علامه اقبال لاهوری 

انگیزه ٔ جهاد  تا جوانان را  مفکر مشرق زمین چندین شاعر دردمند داشت 

و بیداری داده و با آنها با زبان خودشان سخن بگوید اما وقتی این اشعار 

سلحشور را می خوانی گویا با اقبال کوچک شهید سمیع الله سلحشور از 

نزدیک به اقبال در ارتباط بوده و درد او را این جوان دردمند به خوبی درک 

کرده و مثل او شعر سروده است:

شهید سلحشور به جوانان و مجاهدان امارت اسلامی بسیار افتخار کرده و 

آنچه در قلب اش از امارت اسلامی برداشت پاک دارد چنین به همه گوشزد 

می کند:

بپا خیز باز  ای تازه جوان رهرو دین 

نازم به این غیرت و ايمان امارت

دشمن شکن و فاتح و سرباز خدا  خیز

ترسيده جهان از سرو سامان امارت

خیز خدا  بهر  خدا  بهر  خدا  بهر  از 

خیز خدا  بهر  خدا  بهر  خدا  بهر  از 

خیز نوا  و  شور  با  و  كوبنده  و  توفنده 

امارت جوانان  ایثار  و  مردی  بر 

خیز ما  آزادی  عاشق  و  هوس  سنگر 

خیز ما  آزادی  پی  در  حق  طالب  ای 

خیز خدا  بهر  از 

خیز خدا  بهر  از 
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ميدان مرد  ای  هموطن  ای  بخیز 

افغان مرد  دین  رهرو  جو  خدا 

درفتاده خانه  به  كاتش  بخیز 

گشاده را  وحشت  و  ترور  در 

رفته خواب  ای  ما  سرباز  توئی 

بسته كرده  تزوير  به  دشمن  ترا 

دوران شیر  انقلابی  سلحشور 

ايمان و  دین  پاسدار  دلاور 

نهاده ما  خاك  به  پا  صليبی 

داده باد  ما  عزت  دالر  به 

خسته و  زار  مردمان  اميد 

زنجیرگسسته از  شیر  چون  بخیز 

عریان تيغ  ای  شکن  سنگر  ای  تو 

پليدان این  فرق  به  شمشیر 
بزن 

گلستان ان و  روم  به  آتش  بزن 

فارغ بحث فنی و تخنیکی بر اشعار سلحشور از نظر وزن و قافیه علی الحق 

باید گفت او جوان ارزشمندی بوده که مجاهدین امارت اسلامی در صف 

با درد خوی گرفته، فکرش در آسمان ها سیر  خود داشته است، جوانیکه 

این اشعار  با  او گویا  با رب بی نیاز بوده است،  کرده، و تماسش مستقیم 

ملت  و  بشریت  به  تنگش  سینهٔ  از  را  پیام ها  بسیار  می خواسته  حماسی 

خویش فریاد بزند تا صدای رسایش تا دوردست ها برسد و روزگاری امتی 

ورقی از اشعارش را خوانده و به درد آمده و انگیزهٔ قیام و انقلاب پیدا کند.

سلحشور در اغلب اشعار حماسی اش جوانان و ملت را بر ضد غرب و 

استکبار به یورش فرا می خواند او به صدای که خدا بهتر می داند تا چه حد 

دردمند بوده ملت و مخصوصا جوانان را مخاطب قرار می دهد که:
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زبگرام را  خواهر  فریاد  شنو 

دشنام دارند  آئينم  و  دین  به 
بدنام زند  این  از  ميخواهد  مرگ  كه 
سرانجام تا  عزت  بهر  از  بخیز 

غلامان این  كار  به  خرم  مشو 

گمرهانیم  محمد یا  ما،  ولی 

اوفتادیم اختلافات  دام  به 

ما غفلت  از  قرنها  گذشته 

جهانیم بدبخت  و  رفتیم  غلط 

اوفتادیم آفات  گونه  صدها  به 

ما همت  و  اقتدار  برفته 

پیرامون خود آزرده می شود که مثل  افراد  از  شهید سلحشور گاهی چنان 

علامه اقبال لاهوری شکایت به رسول خدا – صلی الله علیه وسلم – می 

برد و از جفای روزگار می گوید:

و  اسلام  امت  علمای  و  بیدارگرایان  کردن  بیدار  او  هدف  واقع  در  که 

روشنفکران است که باید برای بیداری مسلمانان دست به کار شوند.

تا جهانست با شهامت زندگانی میکنیم

میکنیم پشتيبانی  عالم  زمظلومان  ما 

در ره حق وعدالت جان فشانی میکنیم

میکنیم جهانی  ما  را  وانقلاب  جهاد  این 

خنجریم و  تيغ  به  دایم  ظالمان  علیه  ما 

چون  و  می شناسد  خوب  خیلی  را  افغان  بزرگ  ملت  سلحشور  شهید 

که  نمی گذارد  راحت  را  او  بلندپروازش  فکر  و  بلندش  همت  می شناسد 

ملت عزیز خود را در آن حالت زار ببیند و دردمندانه فریاد می زند:
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زير چتر رایت من جای عز و سرافرازیست

باور بی  دینان  بی  و  عنصر  سست  مسلمانان 

قایم کنند  دموكراسی  تزوير  و  دالر  و  زور  به 

نه عزت میشناسد او نه بر ناموس خویش غیرت

شکسته خايينان  سر  سخت  صلابتش  و  همت 

دموكراسی ارمان  به  سوزانند  به  را  جهانی 

دموكراسی پیمان  به  دارند  معتبر  اصل  سه 

چنینست تا جهان باشد مسلمان دموكراسی

پر  پرچم  و  بیرق  به  و شفیتگی خود  دلدادگی  شهید سمیع الله سلحشور 

افتخار اسلام را نیز پنهان نمی تواند و بار بار در اشعار خود از بیرق اسلام 

ستایش کرده و از کسانی که از بیرق اسلام فرار می کنند انتقاد دارد:

شهید سلحشور آگاهانه و دردمندانه از نقشه ها و پلان های شوم غرب نیز 

پرده بر میدارد و در قسمت هایی از اشعار حماسی و انقلابی اش پلان های 

غرب از جمله »دموکراسی« را به باد شدید انتقاد گرفته و از کسانی که به 

اسم مسلمان در دامن این پروژه های غربی گیر افتاده اظهار دوری کرده و 

آنها را متهم به بی باوری به خود و اصل خود می کند:

این نشان وحدت و حق بهمه مجاهدین است

امت بگوش  میرسد  اهتزازش  صدای  از 
شکسته ملحدان  بهر  را  خویش  دین  آنکه  مگر 

شکسته زمان  دوری  ما  منجی  ظهور  كه 
در پایان ضمن تشکر از ادارهٔ تالیف و ترجمه ٔ امارت اسلامی که اقدام به 

این اثر ارزشمند کرده به همه جوانان، اهل علم، دانشمندان و مجاهدان 

توصیه  می کنم حتما از این چشمهٔ پر فیض و دریاچهٔ اخلاص حماسی 
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استفاده نهایی را برده و در نشر و توزیع این اثر گرانبها دگران را نیز سفارش 

بکنند. 

و این اثر در واقع جواب کوبنده برای بسیاری است که می گویند مجاهدین 

یا طالبان افراد مستعد در نظم و نثر ندارند، اگر کسی واقعا از روی انصاف 

ترنم و زمزمه  به  را  زیبا  این اشعار  از  انسانی فقط قسمت هایی  و عدالت 

مبارک، چه  این صف  متعال در  بهتر درک خواهد کرد که خداوند  بگیرد 

هستی های پر استعداد را گرد آورده است. 

پایان.

انجنیر عثمان

۱۹/حوت/۱۳۹۸ هــش
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تولد و دوران طفولیت:
قلعه یوسف خان ولسوالی پشتون  ماه جدی سال ۱۳۵۸ هــ.ش در  در 

نام وی را غلام سخی  آمد که  دنیا  به  زرغون در خانه غلام رسول طفلی 

گذاشتند، طفلی که ۳۴ سال بعد با نام شیخ سمیع الله سلحشور به درجه 

عالی شهادت نائل آمد؛ در این مقاله بر آنیم تا گوشه هایی از زندگی این 

به صورت  را  الله سلحشور  الله شیخ سمیع  بإذن  نستوه و شهید  مجاهد 

مختصر بازگو نماییم.

 دوران تعلیم:
شیخ شهید پیش از آنکه رهسپار مکتب گردد از طرف خانواده به مسجد 

را شامل  بیاموزد و در هشت سالگی وی  را  دینی  تا دروس  فرستاده شد 

مکتب نمودند و در لیسه مرکز پشتون زرغون ثبت نام گردید، او نیمی از 

روز را به مسجد برای فراگیری تعلیمات دینی رفته و نیم دیگر را به مدرسه 

برای تعلیم دروس دینی سپری می کرد.

غلام سخی بزرگترین فرزند خانواده در حالی که پدرش به شغل دهقانی 

مشغول بود و سخت کار میکرد تا فرزندانش در آسودگی خاطر و فراغ بال 

و  را پشت سر گذاشته  تعلیم  دوران  که ۱۲ سال  توانست  بخوانند  درس 

شهادت نامه صنف ۱۲ را اخذ نماید؛ وی پس از فراغت از لیسه به صف 

امارت اسلامی پیوست.

مختصر سوانح شهید سمیع الله 
مشهور به شیخ سلحشور-تقبله الله-
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دوران فعالیت  و تحرکات علمی:
شیخ شهید پس از آن به امارت اسلامی در ولایت هرات پیوست. او مدتی 

را در میدان هوایی هرات بود و برای اولین بار الفبای جهاد را فراگرفت و 

با مجاهدین عرب در همانجا آشنا شد که سرآغازی برای علاقهٔ خاص او به 

زبان عربی گردید. بعد از تجاوز امریکایی ها در اواخر سال ۲۰۰۱ میلادی 

و روی کار آمدن رژیم دست نشاندهٔ کرزی شیخ شهید تصمیم گرفت که 

آموخته های دوران تحصیل خود را به متعلمین وطن آموزش دهد بنابر این 

به صفت معلم در لیسه مرکز پشتون زرغون ایفای وظیفه نمود، اما شور و 

شوق و علاقه وی به تحصیل باعث شد که یک سال بعد در سال ۱۳۸۲ 

وارد پوهنتون شده و تحصیلات عالیه خود را آغاز نمود؛ وی در بخش زبان 

عربی ادبیات پوهنتون هرات مشغول به تحصیل گردید.

تحصیل  هزینه  اینکه  برای  و  تحصیل  مخارج  سنگینی  علت  به  موصوف 

و  گردیده  یکساله  تأجیل  اخذ  به  مجبور  بردارد  خانواده  دوش  از  را  خود 

را صرف  زیادی  مبلغ  نیز  در همانجا  و  ایران شد،  راهی کشور  کار  برای 

خرید کتب و وقت فراغت خود را مصروف مطالعه کرد و کتب زیادی را 

خریداری نموده ولی هنگام رجوع به وطن، متاسفانه اجازه خروج کتاب ها 

را به وی داده نمی شود و تمامی کتابهایش را مصادره می نمایند.

شیخ شهید بعد از بازگشت به وطن تحصیلات خود را ادامه میدهد و در 

سال ۱۳۸۶از پوهنتون هرات فارغ التحصیل میگردد.

دوران فعالیت های جهادی:
و جایگاه  اهمیت  درک  با  نیز  تحصیل  از همان سال های  که  شیخ شهید 

جهاد در مقابل اشغالگران صلیبی و مزدوران داخلی آنها پیوسته با استفاده 

از رخصتیهای زمستانی به صفوف مجاهدین در هرات، کنر و غزنی می 

یحیی  غلام  شهید  درخواست  به  بنا  تحصیل  اتمام  از  پس  اما  پیوست؛ 

اکبری )یکی از فرماندهان ارشد مجاهدین در حوزهٔ غرب کشور( رسما و 

با نام شیخ سمیع الله سلحشور که پس از آن به همین نام مشهور گردید به 

جبهات جهاد و صفوف مجاهدین ملحق گردید.
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های  عملیات  در  قوی  مشارکت  ضمن  مدت  این  طول  در  شهید  شیخ 

نظامی، با ایجاد بخش فرهنگی در جبهه، به نشر و پخش نشریه و ماهنامه 

»همسنگران« پرداخت که در حقیقت تمام زحمات این نشریه تنها به دوش 

شخص شهید سلحشور بود و با وجود تنهایی، نشریه ای بسیار پر بار و وزین 

را که در خور جایگاه جبهه و مجاهدین امارت اسلامی حوزه جنوب غرب 

بود تقدیم تشنگان علم و اهل دانش کرد و آن نشریه را با اشعار حماسی 

زیبای خود که زاده قریحه شعری و توانمندی ذاتی وی بود مزین می نمود.

تکلیف  کشی در راه جهاد و انواع قربانی ها:
شیخ شهید تا زمان حیات شهید غلام یحیی اکبری بر اثر شجاعت و عمکرد 

بی نظیر خود و بر اساس پایه تحصیلی خود مسئول امور فرهنگی جبهه و 

رابط آن با مجاهدین عرب و در نهایت به حیث معاون جبهه تعیین گردید 

مریض  مادر  و  خانواده  ملاقات  برای  بار   ۲ فقط  زمان  مدت  این  در  وی 

خود به پشتون زرغون رفت و این آخرین دیدار وی با مادرش بود که مدت 

کوتاهی پس از آخرین ملاقات دار فانی را وداع گفت و بعد از وفات مادر، 

شیخ دیگر هرگز به خانه پدری اش نرفت.

جهت  را  زیادی  تلاش  شیخ  اکبری،  یحیی  غلام  شهید  شهادت  از  بعد 

بازسازی مجدد جبهه نموده و به حیث مسئول فرهنگی و مسئول کمسیون 

امارت اسلامی در ولسوالی گذره بار دیگر جبهات مجاهدین بر ضد کفار 

متجاوز و مزدوران افغانی را فعال کرد.

شیخ سلحشور و همرزمان وی با شکل دادن مجدد جبهات ولسوالی گذره 

– هرات تحت نام جبهه شهید اکبری فعالیت های چشمگیری ضد نیروهای 

متجاوز و رژیم مزدور انجام دادند که این فعالیت های درخشان وی باعث 

گردید نیروهای دشمن چندین عملیات گسترده نظامی علیه مجاهدین روی 

دست گیرند ولی خوشبختانه هر هجوم پی دیگری با شکست و ناکامی 

روبرو گردید و دشمن بیش از پیش به ناتوانی خویش پی برد.

با شدت  یافتن دامنه درگیریها و در یکی از عملیات ها شیخ شهید همراه 

با عده ای از همرزمان و همسنگران خویش در کمین نیروهای دشمن قرار 
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گرفتند که در این حادثه شیخ از ناحیه پا زخمی، و مدتی را جهت تداوی و 

بهبودی به دور از سنگر سپری نمود.

اخلاق و معاشرت:
شهید سلحشور در باب اخلاق و جوانمردی با آنکه در عنفوان جوانی قرار 

داشت اما به عنوان یک نمونهٔ خوبی از مجاهدین در منطقه شناخته می شد. 

خلق و خوی نیک و دانش و تحصیلات بالای شیخ شهید باعث شد که 

اعتماد مردم منطقه به وی جلب شده و او را همچون رهبری دانشمند و 

قوماندانی توانمند شناخته و در حل و فصل قضایای مختلف به وی رجوع 

رسیدگی  مردم  به مشکلات  کامل  مندی  با حوصله  و شیخ شهید  نمایند 

پرداخت؛ تمام  می  منازعات  فصل  و  به حل  نظیر  بی  درایتی  با  و  نموده 

این موارد باعث محبوبیت روز افزون شیخ در بین مردم و رهبران امارت 

اسلامی گردید، بعدها به خاطر رونق جبهات جنگی در ولسوالی گذره و 

پشتون زرغون و حومه، شیخ شهید جبهه دگری تحت عنوان »جبهه خالد 

بن ولید« را سر و سامان داد او با رهبری و فرماندهی عالی یی که داشت 

و با استفاده از محبوبیت خود خیلی زود در بین جوانان و مردم منطقه به 

جایگاه خاص رسیده و حملات جهادی خود را علیه اشغالگران و مزدوران 

آنها شدت بیشتری بخشید.

شیخ شهید در اولین برخورد انسان را متاثر از اخلاق اش می نمود، خنده 

بر لب داشت و با صفا و مهر انسان را به آغوش می کشید، نهایت محبت 

کرده و بسیار با علاقه به سخنان اطرافیانش گوش فرا میداد، شوخ مزاج و 

طبع خوش بود، انسان در کنارش احساس خستگی نمیکرد، همسایگان  در 

جوارش از بهترین همسایه برخوردار بودند. به دوستان احترام خاص قائل 

شده و احترام همه مخصوصا بزرگان و علماء را بر خود واجب می  دانست.

در نشر مفاهیم دینی علاقهٔ زیاد داشت، شب و روزش را در تفکر و یاد 

خدا سپری می کرد از کسی زود رنجیده نمی شد، غمخور دوستانش بود، 

خود را در مشکلات دوستان شریک دانسته و به اندازه توان خود از هیچ 

همکاری با بذل و بخشش و سخاوت مردانه  وار خود دریغ نمی ورزید. 
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استعداد ویژه در شعر و ادب:
نثر«  و  »نظم  در  او  بود،  فهم عجیبی  و  ذکاوت  شهید سلحشور صاحب 

بعضی  و  نشریه  در  »نثر«  قالب  در  وی  های  مقاله   داشت،  روان  قلمی 

مجلات چاپ و در اختیار مشتاقان و اهل علم قرار گرفته است؛ ولی شیخ 

شهید آثار وی در قالب »نظم« بیشتر در چشم است، او واقعا قریحهٔ خاص 

و خدادای در فن شعر و ادب داشت، بعضی اشعارش چنان حماسی  اند 

اقبال همراه می شود،  با یکی مثل علامه  انسان وقتی می شنود گویا  که 

اشعار شیخ بسیار موزون، سنجیده، پرمفهوم، پرمحتوای، پردرد و سرشار 

از نکات علمی و ادبی بود، بعضی شعرهایش چنان حماسی اند که انسان 

را انگیزهٔ ایمانی و جهاد داده و گویا با روح و روان آدم تماس مستقیم دارد. 

بهترین  آنهاست  از  برخی  هذا(  مجموعه  )که  شهید  سلحشور  شعرهای 

یادگاری است که از آن شهید برجای مانده است و تا زمانیکه این اشعار 

در یادها تازه است بدون تردید یاد و خاطرهٔ شیخ شهید نیز به مراتب بیشتر 

زنده و تازه خواهد بود.

شهادت و پایان کار:
شهید شیخ سمیع الله سلحشور – تقبله الله -  بالاخره پس از عمری تکاپو، 

امتحانات سخت روزگار، در روز ۲۷ ماه مبارک  ایستادگی در  جهاد، و 

رمضان ۱۳۹۲ هجری شمسی طی یک حادثه دستگیر و در روز ۲۹ ماه 

مبارک رمضان و در شب عید سعید فطر که مصادف با شب جمعه نیز بود 

عید  روز  در  »منطقه  نشین«  مردم  با همت  رسید. شیخ شهید  به شهادت 

سعید فطر و ادای نماز جنازه بعد از نماز عید در قریه یادشده دفن گردید.

روحش شاد، یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

 احمد جامی 

حوت ۱۳۹۸ هش
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اشعار شهید سلحشور
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چهچهٔ تفنگ من

آرایم سنـگر  مرد  حقم،  مجـاهد  من 

دنیــایم و  دین  یار  ومبـارزم،  قاطع 

نعره های تکبیرم موج صف شکن دارد

دارم آتشین  شور  سنـگرها،  فـراز  از 

مـن به نصرت یزدان، باور و یقیـن دارم

انقلاب من غوغـا، در همه وطن دارد

راکت و تفنگ من، حجتم به میدانست

هجـرت و جهاد من، بهر حفظ ایمانست

اینجا، حالتی چو من دارد هر مبارزم 

تا رمق بجانم هست، حامی مسلمـانم

روزمیــدانم مرد  من،  جهادم  عـاشق 

هر جوان این سنگر، عزم کفر شکن دارد

طاغوت وسـپاه او، از چنین کسان ترسد

کاخ ظلم شان زودست، زلزله درآن افتد

عشق این جهاد در دل، ریشهٔ کهن دارد

مـومن خـــدا جـویم، دشمن تعـدایم

شیـر روز پیــکارم، جنت است تمنـایم

چهچه تفنگ من با جهان سخن دارد

دارم کمین  کجا  هر  دین،  عدو  ره  در 

من به مشرک و ملحد، دشمنی و کین دارم

از هرات و بغداد تا، غزه و یمن دارد

دفتر وکتاب من، منـــطقی زانسانست

خط و مشی من دایم، پیروی ز قرآنست

مرد سنگر و خونست، با خودش کفن دارد

ضعیفانم یاور  دینم،  این  پـاسدار 

شهیدانم وارث  حقم،  مجاهد  من 

از مصاف شان دشمن، لرزه در بدن دارد

قلب دشمنان دایم، از وجـود ما لــزرد

صبر کن سلحشورا، عاقبت ز ما گــردد

بیخ کفر و طاغوت را، روزی ریشه کن دارد

)1391 هجری شمسی هرات(
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شب های سنگر

دینم رهرو  و  شده  مجاهد  که  دیریست 

سرکش چو شمع گشتم و پا تا به سرم سوخت

شکایت رفته  کج  طالع  و  بد  بخت  از 

افکن بمب  وغرش  آید  تفنگ  آواز 

طعامم مزه  ونه  لذت  دهد  خواب  نه 

جمع گشته جهانی که تو دهشت گر دهری

جهانی آهنگ  ام  کرده  تهی  مشت  با 

چیزم همه  شد  وهمین  اسلام  که  گفتم 

شداید به  بگریزند  من  از  همه  قومم 

رسیده اجداد  ز  پیشه  این  و  افغانم 

خطرمن پر  عاقبت  و  من  حال  این 

سر بر کف و آواره و بیچاره ترینم

از غیرت خود نالم و ازشوق یقینم

همینم باز  کنم  اوج  اگر  بار  صد 

هرجا که روم گوشه برایم بگزینم

سرگشته بهر کوی و درم یا به کمینم

گوئی که بلائی به همه اهل زمینم

برینم آزادی و فردوس  من عاشق 

سوختم به این فکر و تمنای چنینم

تا دشمن به اشغالگر بی عفت و دینم

دشمن شکن و فاتح و نامدار ترینم

زمینم روی  بر  که  آخر  لحظه  تا 
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ملت راسخ

جهـان دانـد كـه اينـان مومنــانند

خــدا جو محور و پيكــار جـويند

نه شرقی اند نه از غــرب میهراسند

سنگــرستند فكــر  بـه  گهـواره  ز 

ز دشـمن هيچ گـــاه ترسيده باشد

شكست انگليس چند بار و روس را

بـه توفيـق خـدا ايـن بـار جهانـی

بـه سرافكنده گی از كشـوری خود

چنـن قومـی كـه در ادوار تاريـخ

ازايـن مسـتكبران جـز قـوم افغـان

ز روسـان صـد مراتـب بدتـر از آن

صليب را روزی مهزوم و شكسـته

خـبر با پاپ و اسـقف ميدهند زود

بـه خاخام هـای اسرائيـل غاصـب

نمـاز شكــر را درقــدس اقـي

كه دارد همچو مـا قومی سلحشور

به والله اين چنن شيران كــه امت

جانند بگذشته  و  مسلك  مجــاهد 

جنـــانند مشتاق  و  خواه  شهادت 

دلانند صـــاحب  و  زاده  مسلمان 

زمانند درهر  آفـــرين  شجاعت 

جهان هــــرگــــز نديده و ندانند

ثبت كرده گانند تاريخ جهـــان  به 

ميكشانند زبونی  و  شـكــست  به 

رهانند می  را  امريكــا  و  صليب 

ندانند باشـــد  گی  آزاده  اين  به 

امانند بی  جهــانی  ترسنــد  نمی 

می چشانند عـبرت  درس  اينان  به 

ميدوانند واتيكــــانش  به ســـوی 

نصرانيانند قــاتل  قــــوم  اين  كه 

ميرسانند را  صهيونيزم  شكـست 

بخوانند می  الله  شاء  ان  زودی  به 

ارمغــانند در  را  استشهـــــاد  كه 

امــانند بی  دارند جهــانی  بدست 
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آمدم

آمـدم تـا ظلـم و اسـتبداد ظالم بشـکنم

انگلیـس و آمریـکا را درس نابودی دهم

بیـخ و بنیاد دموکراسـی بـر آرم از جهان

تـا تروریسـتم تـرور دشـمن دیـن میکنم

هرکـه سـد راه من شـد میزنم بـر فرق او

کرزی و کابینه اش را فسق مطلق دیده ام

فرق خونخواران دهر و جور حاکم بشکنم

قلب و فرق و چنگ و دندان مهاجم بشکنم

غربیان را دوست و هم پیمان و خادم بشکنم

پیکر و چنگال خون آشام خاصم بشکنم

بشکنم مزاحم  تصمیم  و  عزم  مردم  راد 

بشکنم لازم  اوصاف  را  غرب  نوکران 
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دالر پرست

این همه دالر پرست عزت نميداند كه چيست

اند بيگانه  زحق  ثروت  و  قدرت  عاشقان 

يزدان بری از  آزادی است گرطاعت  بنده گی 

زرست مقدار  به  كشور  اين  در  انسان  ارزش 

برد می  گوئی خجالت  حياء  از  و  از حجاب 

وفا پيمان  بسته  ودالر  دموكراسی  با 

كعبه اش غرب است و مذهب دالر وآئن صليب

خودفروش حلقه گوش غيرت نميداند كه چيست

فاسق شهوت پرست خفت نميداند كه چيست

چيست كه  نميداند  لذت  بی خرد  لاابالی 

چيست كه  نميداند  راحت  بينوا  تنگدست 

چيست كه  نميداند  عفت  ارزش  ما  دختر 

چيست كه  نميداند  حريت  وعشق  دين  قدر 

كه چيست ديگر طاعت نميداند  كفر می ورزد 

1387 هجری شمسی
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بپا خیز

خيز بـپا  باز  دين  رهرو  تازه جوان،  ای 

دشمن شكن و فاتح و سرباز خدا  خـيز

تاريخ گـــواه است كــه تـــو مــرد یقینی

تو شير خــدایی تو چـــنانی تـــو چنینی

برخيز كــه هنــگام جهاد است و شهادت 

ای مرد خـــدا دور شـــو از آتش غفلت

تو نسل نوين را بكش از خانه به سنگر

كافر وانديشه  اسباب  همه  بشكن 

از بهر خدا بهر خدا بهر خدا خيز

از بهر خدا خيز

از بهر خدا بهر خدا بهر خدا خيز

از بهر خدا خيز

از بهر خدا بهر خدا بهر خدا خيز

از بهر خدا خيز

از بهر خدا بهر خدا بهر خدا خيز

از بهر خدا خيز

نوا خيز و  با شور  و  كوبنده  و  توفنده 

خيز ما  آزادی  عاشق  و  هوس  سنگر 

ترینی مردانه  و  فاتح  و  شكن  دشمن 

يكبار ديگر نيز چنن پـاك و صفا خيز

امت آزادی  و  پاخاستن  به  هنگام 

خيز دوا  بهر  از  من  درد  گر  چاره  ای 

دلاور نيـاكان  كـار  از  بـده  يادش 

خيز زجا  و  پيوند  به  اسـلام  لشكر  با 
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)1386 هجری شمسی هرات(

بگريز ازين غـــفلت و افـكار خيــالی

برگــير تفنگت كــه سنگر شــده خــالی

با دشمن اشـــغالگر ما پيشه مكــن باز

نه چشم و زبان شو و نه هم همدم و همراز

بر خيز كه ناتو وسپاهش شده لـــرزان 

اين حاصل بازوی تو است ای شـه دوران 

نــدارد  تو  جــهاد  تاب  ديگر  دشمن 

در پيش تو سر را به شكستش بگــذارد

نـــازم به اين غـيرت و ايمان امـــارت 

ترسيده جهان از ســرو سامان امــارت 

از بهر خدا بهر خدا بهر خدا خيز

از بهر خدا خيز

از بهر خدا بهر خدا بهر خدا خيز

از بهر خدا خيز

از بهر خدا بهر خدا بهر خدا خيز

از بهر خدا خيز

از بهر خدا بهر خدا بهر خدا خيز

از بهر خدا خيز

از بهر خدا بهر خدا بهر خدا خيز

از بهر خدا خيز

پوشالی افرنگ  انديشه  از  کن  دوری 

چون شيرژيان سربكف و دل به صفا خيز

مينداز تو  را  ما  ملت  شرر  و  كفر  در 

نه هم سپــر گوشتی دشمن رو بما خيز

پشيمان حمله  ازين  لندن  و  واشنگتن 

از كبر و هوا خيز تو مرد خدایی دور 

فرارست و خواهد كه بگذارد در فكر 

چون  برق به نابودی دشمن ز فضا خيز

امارت جـوانان  ايثار  و  مردی  بر 

خيز ما  آزادی  پی  در  حق  طالب  ای 
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مـرد میـدان مـرد سـنگر مـرد دین

ضربه های کاری اش برفرق روس

چنـان آن  درس  داد  را  غربیـان 

ادب بـا  و  پرمحتـوی  مجلسـش 

مـرد منبر در حضـور خاص وعام

کجـا هـر  در  اهـل شرر  دشـمن 

بـی کسـان و  مسـتضعفان  یـاور 

اسـتوار عزمـش  و  بـالا  همتـش 

سرفـراز و  وقـار  بـا  زندگـی اش 

هفده میزان سـیزده هشتاد وهشت

اکـبری آن شـیر مـرد حـق گزیـن

مسـلمین قلـوب  در  گشـته  ثبـت 

در هـراس بوده از وی دشـمن دین

راسـتین زیبـا  و  آرام  صحبتـش 

ایـن و  آن  میـان  در  تقـوی  مـرد 

سـخت گیر بر فاسـقان و ملحدین

دشـمن کفـار و شرک و مشرکیـن

چهـره اش نورانـی و بس دلنشـین

فخرآفریـن و  باعـزت  رحلتـش 

رفـت بـا همسـنگران خلـد بریـن

یادی از شهید غلام یحیی اکبری
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قهرمانـم ای  همسـنگرم  ای  تـو 

انیسـم بـه شـب در گوشـۀ سـنگر 

را مسـتکبران  زنجیـر  شکسـتی 

زلـزال افگنـده  ظالمـان  قـصر  بـه 

تـو نیـک مـرد مجاهـد را بـه هـر جا

آتـش و  بـاران، خـون  تیـر  بـه روز 

ز ایمانـت جهانـی در هراس اسـت

بـه فرعونـان وقتـی همچـو موسـی

تو خاموش و جهانی از تو حرفسـت

خـدا جویـان تـو را یارنـد و همـراه

ز پاریـس و ز لنـدن تـا بـه مسـکو

بـه ایـن غیـرت بـه ایـن ایـمان بنازم

همـه حـکام کفـر و اهـل عصیـان

جانـم آرام  و  همـدم  رفیقـم 

پاسـبانم دیـن  رهـرو  مجاهـد 

دشـمنانم قلـب  بـه  آتـش  زدی 

پهلوانـم ای  هیبتـت  تفنگـت 

میتوانـم تـا  کنـم  مـی  حمایـت 

سلحشـورانه دوشادوشـت روانـم

دوسـتانم شادمانسـت  عزمـت  ز 

جانـم الاعـداء  علـی  اشـداء 

چنیـن اسـت نیـک مـردان زمانـم

جانـم قصـد  در  اهریمنـان  اگـر 

امتانـم امیـد  خواننـد  تـرا 

جهانـم در  کـرده  افـراز  سر  کـه 

جوانـم ای  عزمـت  ز  پریشـانند 

ای قهرمانم
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کـه در راه جهـاد هسـتی روانـم

نـه غمگینند ز صومت ای ز جانم

شـانم دنیـای  میزنـد  برهـم  کـه 

مـترس از سـاز و بـرگ دشـمنانم

مسـتضعفانم یـاور  وجـودت 

دشـمنانم فـرق  و  بـازو  و  دل 

زبانـم میرانـد  وصـف  سـمند 

پشـیمان هـر کـه آمد سـوی جانم

چـو خورشـیدی بـه اوج آسـمانم

پهلوانـم نیکمـرد  ای  تـو  زه 

کـه کـرده سرفـراز روح و روانـم

همـه ترسـان ازیننـد ای سلحشـور

نـه بیـم اسـت کافـران را از نمـازت

تـو حرکـت  از  انـد  ترسـیده  فقـط 

جایـت فـردوس  و  یـاور  خداونـد 

گریـزان را  دشـمن  کـرده  تفنگـت 

ایـمان بـا سـلاح دیـن و  شکسـتی 

فـراوان را  مجاهـد  مـرد  نیـک  تـو 

کـردی کـه  ایمانـت  و  دیـن  بنـازم 

بدخـواه خفاشـان  تـو  از  گریزنـد 

بـه واتیـکان فتـاده ترس و وحشـت

غیـرت و  ایـمان  و  همـت  بنـازم 
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ای قاید  لشکر شکن ای فاتح دوران

افغان هرخانه  به  دشمن  زده  آتش 

بر خیز که دین از تو حراست طلبیده

طلبیده غیرت  تو  از  شکنی  دشمن 

کن خدا  کار  خدا  بهر  خدا  مرد  ای 

کن بپا  شعله  دیگر  بار  صفت  مردانه 

ندامت گشته  بلند  وپاریس  لندن  از 

بذلت افتاده  و  دشمن  شده  سرگشته 

جان و  دل  ز  ملت  آزادی  به  برخیز 

عریان خنجر  دیگر  بار  بگیر  و  برخیز 

پریشان افتاده  بکی  تا  یقین  مرد  ای 

دلیران خون  از  آمده  بدست  فوز  این 

 ای خفته بصد غفلت و فارغ زحریفان

خونین شده دشت و دمن و کوه و بیابان

مردانگی و شور و شهامت طلبیده

پاسداری و حفظ همه امت طلبیده

 شوق و هوس سنگر بگذشته بجا کن

 بر دشمن اشغالگر ما سلسله ها کن

از غیرت این ملت با شوق شهادت

نه تاب مدامت نه راه گریز دارد و 

ای قاید لشکر شکن



چهچهٔ تفنگ من

37

از غیرت تو زلزله درکاخ سفید است

است درید  تزویر  پیراهن  تو  ایمان 

ما غرق غلامیست کابل  نشین  مسند 

یک چاکرعیاش و یک دلقک نامیست

مسلمان یار  ای  و  اهریمن  قاتل   ای  

یزدان دشمن  بر  منه  دل  خدا  بهر  از 

 از عزم تو دشمن شده لرزان چو بید است

تاریخ بخود همچو تو مردان ندید است

نه فهم درست دارد و نه مرد نظامیست

دشمن به دین و ارزش این ملت نامیست
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صبا پیغام ببر

را دلـبرم  آن  بـبر  پیغـام  صبـا 

نشسـته راحـت  آن  بـر  گـو  سـلامم 

بگـو تـو در چـه فکـر و در چـه حالـی

طغیـان جـور  ایـن  مگـر  نمی بینـی 

گشـتن بیگانـه  زمـا  کـی  تـا  بگـو 

مگـر ایـن سرزمیـن مـال شـما نیسـت

اشغالگرسـتی هـر  همـرای  یـا  و 

دشـمن اهانت هـای  و  توهیـن  بـه 

شـدی گـوش و زبـان و چشـم دشـمن

وغیـرت عـزم  نکـردی  و  شـنیدی 

چه خوش گفت همسری با شوهری خویش

میهراسـی دیـن  دشـمن  از  گـر  تـو 

را سرم  تـاج  مهربـان  رفیـق 

خـبرده حـال زار و چشـم تـرم را

مگر دوسـت می نداری کشـورم را

را پیکـرم  سراپـا  میسـوزد  کـه 

را اشـغالگرم  هـر  افزائـی  امیـد 

را باخـترم  دیـار  میسـوزند  کـه 

را همسـنگرم  میزنـی  آتـش  کـه 

را بـاورم  و  دیـن  بـه  یـاری  چـرا 

را پـرم  و  بـال  همـه  بسـوزاندی 

چـه توهیـن هـا تو بـر پیغمـبرم را

بـده مندیـل بـه سرکـن چـادرم را

مـن آخر حفـظ خواهـم بـاورم را
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ای هموطن

ای قاید  لشکر شکن ای فاتح دوران

افغان هرخانه  به  دشمن  زده  آتش 

درفتــاده خــــانه  به  كاتش  بخيز 

گشـــاده را  وحشت  و  ترور  در 

کن خدا  کار  خدا  بهر  خدا  مرد  ای 

کن بپا  شعله  دیگر  بار  صفت  مردانه 

عريان تيغ  ای  شكن  سنگر  ای  تو 

پليـدان اين  فرق  به  شمشير  بزن 

پریشان افتاده  بکی  تا  یقین  مرد  ای 

دوران شير  انقــلابی  ســلحشور 

 دلاور پـــاســدار ديــن و ايمـــان

صلـــيبی پا به خــاك مــا نهـــاده

به دالـــر عـــزت مـــا بـــاد داده

 شوق و هوس سنگر بگذشته بجا کن

 بر دشمن اشغالگر ما سلسله ها کن
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زبگرام را  خواهر  فــرياد  شنو 

دشنــام دارند  آئيــنم  و  ديــن  به 

رفتـه خـواب  ای  مـا  سربـاز  توئـی 

بسـته كـرده  تزويـر  بـه  دشـمن  تـرا 

غلامـان ايـن  كار  بـه  خـــرم  مشــو 

انـگلـــستان و  روم  بـه  آتـــش  بـزن 

كه مرگ ميخواهد از اين زند بدنام

سرانجام تا  عزت  بهر  از  بخيـز 

اميـــد مــــردمان زار و خـــسته

بخيـز چون شـير از زنجيرگسسـته

اسـت ديـن  برضـد  گفتارشـان  همـه 

اسـت بدتريـن  غــلامان  از  توقـــع 

آب و  آتـش  واسـلام  دموكراسـی 

ديـن شـاداب نهـال  كـن  بـه خونـت 

درلاابالـی همـه  عمـرت  گذشـت 

نالـی چـه  كـه  از  افواهيـات  ايـن  بـه 

بجنبـان تـن  سلحشـور  مـرد  ای  تـو 

بريـزان دينـان  بـی  خـون  شـو  بپـا 

چـو زن درخانـه تـا كـی باشـی ترسـان

اصـــول شان همه كفر آفرين است

غــلامی غــلامان اين چنـن است

حقــوق بشــرشــان مــثل تيـزاب

تو در خواب بهرچه رفتی  از  بخيز 

زدينت بهره گير اين چنــدســـالی

تفنگت گير كه سـنگر گشـته خالی
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می ربايـد ايمـان  كـه  راحـت  ازيـن 

می ربايـد انــسان  چشـم  از  حيـا 

جنگسـت شـورو  روز  بخيزكامـروز 

بـه هـر جـــا آتـش و صـوت تفنگسـت

وطـن اشـغال و دشـمن دركمن اسـت

اسـت درآسـتن  همچومـار  تجـاوز 

افغــــان قـــوم  را  تنـــبلی  نزيبـد 

بـه هـر ســـو خفتـه اجســـاد شـهيدان

پلــيدان ايـن  بـا  دوسـتی  داريـد  كـه 

وقـــار وعــــزت آســان می ربايـد

همــــه چـــيز مســـلمان می ربايد

تنگست چاره  سو  هر  به  را  مسلمان 

رنگست رنگ  افغان  ازخون  زمن 

مسـلمان در غـم دالـر حزيـن اسـت

مسـلمانان مســـلمانی نه اين اسـت

)۱۳۸۷ هـ ش هرات سنگر جهاد(
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ما مسلمانیم

کشوریم عزیز  اولاد  و  مسلمانیم  ما 

نه ز پاکستان و چین و نه ز ملک دیگریم

تا جهانست با شهامت زندگانی میکنیم

میکنیم پشتیبانی  عالم  زمظلومان  ما 

عزت خویش ومسلمانان به سنگر دیده ایم

خنجردیده ایم به  باطل  اندیشه  هر  محو 

ما از این خاک عزیز و سرزمین باختریم

و خنجریم تیغ  به  دایم  علیه ظالمان  ما 

سنگریم وشیفتگان  شیرمرد  مجاهد  ما 

پیغمبریم وارث  و  خدا  راه  طالب 

دالریم مرید  نه  و  امریکا  اجیر  نه 

در ره حق وعدالت جان فشانی میکنیم

این جهاد وانقلاب را ما جهانی میکنیم

ملت خویش را به رزمیدن دلاور دیده ایم

ما شکست غرب و نابودی دالر دیده ایم
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لندن و پاریس و واشنگتن زما لرزان شده

ناتـو و پیـمان آتلانتیـک  سرگردان شـده

ما به دوران ها جهان را درس غیرت داده ایم

ما جهاد را حل مشکل ها به امت داده ایم

دشمن از ایمان این ملت بخود ترسیده است

آنچه در وهمش نمی امد به چشمش دیده است

انقلاب ما شکسـت جمله زورگویان بود

یـاور مـا ایـزد و دسـتور مـان قـرآن بـود

ما مجاهد پرور و بد خواه هر اشغالگریم

فاسقان را دشمن و بی چاره گان را یاوریم

ملـت مـا قهرمـان و ما همه پیـکار گریم

قاطع ورزمنده و بگذشته از جان وسریم

غیرت این شیرمردان دیده وحیران شده

با خدا جویان در افتادست و بی سامان شده

شیوه ای آزادگی شوق شهامت داده ایم

مسلمین را تا به خنجر بال عزت داده ایم

پیکرش را تیغ ها شمشیرها ببریده است

از درخت آرزو بار ندامت چیده است

با صلیب  و حامیانش آتش سوزان بود

قهرمـان عرصه ها تا ملـت افغان بود
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مدفن اشغالگرانست این وطن این سرزمین

برمسلمانان پناگاه هست و بر دشمن کمین

طفلک گهواره گی ما به سنگر مایل است

نوجوانان را کلاشنکوف به گردن حامل است

ما به دشمن سختگیر و بر مسلمین خدمتگریم

با سـلاح دین و ایمان مستعد و والاتریم

عرصهٔ رزم آورانست کشور مرد آفرین

این وطن این سرزمین این گلشن جان آفرین

پیرمرد ما شهادت خواه از جان ودل است

هرکه با این قوم ستیزد خویشتن را قاتل است
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من پیرو دین رسول

بشکنم  معبر  سد  و  رسول،  دین  پیرو  من 

پرجم ز الله الصمد، ایمان و اخلاص در وجود

هیچ است و پوچ است وحشیان آنکه نداند خالقش

اقتصاد از  اجنبی  این  زدین  داریم  قوتی  ما 

مصطفی پیروان  ما  کجا  در  من  کجا  در  تو 

تاریخ نخواندی انگلیس فرزند خود را کن بحیل

 شمشیر توحیدم به دست صد فرق کافر بشکنم

بشکنم خنجر  نوک  با  دشمنان  اتم  بمب 

حیوان صفت این اجنبی چون کلهٔ خر بشکنم

با یک ورق از صوت حق صد بانک دالر بشکنم

بشکنم ابتر  بوجهل  را  شداد  وبلر،  بوش  

بشکنم مادر  طفل  این  می کند  آتش  به  بازی 
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)۱۳۸۶ هجری شمسی(

من نسل افغان دلیر، با شیشه اخگر بشکنم

من هم تو را میراث خود واجب چو اکبر بشکنم

بشکنم حیدر  مانند  را  اوباش  نیروی  این 

لعنت به آن افغانی که همرای کافر بشکنم

توفیق اگر شد از خدا، هم خر و کره خر بشکنم

باور کند بی اسلحه صد توپ وسنگر بشکنم

قرنها از  بکن  پرسان  مادرت،  از  آمریکا  ای 

هنوز باشد  اسفلین  در  مکناتن  خبیثت  جد 

خبر بی  کمرهان  بستم   ، شاهدین  ذوالفقار  با 

اند تو  دنبال  کلبان  اهریمن  ای  زتو  تر  بد 

اجنبی با  باشد سپر  اولاد وطن،  به  است  ننگ 

عهد خداوند است یقین، باطل شکست میراث او
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ملک ایمان

نیسـت اثـر  را  ناصـح  تبلیـغ  چـرا 

بـه گـردون میرسـد غوغـای واعـظ

چـو مـرغ وحـش در بـام دل خلـق

چـو مـوم انـدر دل فـولاد ننشسـت

ز گـوش مسـتمع چون باد بگذشـت

معـما ایـن  مـن  از  پرسـند  اگـر 

کـه این محـراب و منبر را اثر نیسـت

داده دسـت  از  خاصیـت  جماعـت 

رسـیدی مظلومـی  بـه  ظلمـی  اگـر 

چـالاک شمشـیر  قبضـهٔ  گرفتـی 

مبلـغ و آنچـه گفتی خود هـمان بود

مخاطـب را سر مویی خبر نیسـت

واعـظ شـیوای  و  جالـب  بیـان 

خلـق دل  دام  در  هیـچ  نیفتـاد 

ننشسـت صیـاد  ره  بـر  صیـد  و 

که از صاحب سخن ایراد بگذشت

جوابـم ایـن بـود واللـه و بـا اللـه

جماعـت از دل معنی خبر نیسـت

مانـده دور  حقیقـت  از  مبلـغ 

جماعت جوشـن اندر تن کشیدی

بـاک بـی  بیـداد  رشـتهٔ  دریـدی 

و او بـر محمـل دیـن سـاربان بود
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از سر گذشـته امـروز ظلـم  ولـی 

یکی از صد جماعت را خبر نیست

بمیـرد عـالم  ار  مسـجد  از  بـرون 

سر برنـد  را  مسـلمان  طفـل  اگـر 

ز دسـت ایـن جماعـت هیـچ نایـد

جماعـت معنـی  اسـت  ایـن  اگـر 

درین جمع پریشان حاصلی نیست

دیـن لشـکر  یعنـی  بـود  جماعـت 

جماعـت از  ویـران  ظلـم  بنـای 

چه فرق است حال بین جمع و تفریق

اگـر آیـد محمـد   بـاز امـروز

بپرسـد گـر  امـت  زار  زحـال 

المبینـم؟ فتـح  لشـکر  شـد  کجـا 

تـان شمشـیرها  قبضـهٔ  شـد  کجـا 

حریقیـد؟ بطـن  در  امـروز  چـرا 

مگـر بـی رهـبر و بـی رهنمائیـد؟

باشـد مـرده  سـنت  و  قـرآن  مگـر 

هسـتند جاویـد  سـمبل  دو  وایـن 

ولـی ما ، یـا محمـد گمرهانیم

اوفتادیـم اختلافـات  دام  بـه 

نشسـته در  هـر  بـر  جـور  و  جفـا 

نیسـت ظفـر  گردهماییهـا  دریـن 

نگیـرد را  جماعـت  دوش  سر 

سر برنـد  را  ایـمان  اهـل  تمـام 

نیایـد خـم  مـو  سر  را  مبلـغ 

همه این بـوق و کرنا ها چه حاجت

درین بحر خروشـان ساحلی نیست

دیـن کشـور  حافظیـن  دلاور 

جماعـت از  پایـان  جـور،  بقـای 

که خون جاریست چون سیل از دم تیغ

امـروز آغـاز  جهـاد  نـو  از  کنـد 

بپرسـد منـبر  و  واعـظ  از  اول 

کجـا شـد خاتـم کلـک و نگینـم؟

تـان؟ تکبیرهـا  نعـره  شـد  کجـا 

غریقیـد؟ و  ناخدائیـد  بـی  چـرا 

ز راه و رسـم دیـن داری جدائیـد؟

کـه امـت ایـن چنیـن افسرده باشـد

هسـتند امیـد  ای  قلـه  دو  وایـن 

جهانیـم بدبخـت  و  رفتیـم  غلـط 

اوفتادیـم آفـات  گونـه  صدهـا  بـه 
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مـا غفلـت  از  قرنهـا  گذشـته 

که تـا خصم آمد و بیـدار مان کرد

ولـی حـالا نـه میدانـی نـه رزمی

بیـا و ایـن همـه بتهـا نگـون کـن

بنگـر بداندیـش  رذل  یهـود 

را دد  و  دیـو  بشـکن طلسـم  بیـا 

ببیـن بوجهـل هـا را ، نا شـمارند

دریـن دنیـای الحـادی گـذر کـن

بـاز بـاز کـن  دوبـاره  اعجـاز  در 

گردیـم همـراز  همـه  مسـلمانان 

بگیریـم را  عمـر  و  صدیـق  ره 

فـراوان بمـب  و  لیـزر  و  اتـم 

اکـبر و  اللـه  نظـر  نیـم  یـک  بـه 

سـازد نابـود  را  خـواران  جهـان 

رب یـا  مختـار  احمـد  بحـق 

مـا همـت  و  اقتـدار  برفتـه 

سـپس بـر حلقه هـای دار مان کرد

نه شـوق سـبقت و نه عزم وجزمی

تمـام بـت پرسـتان را زبـون کـن

بنگـر بدکیـش  سـگ  ارازیـل 

دوبـاره پسـت کـن ایـن قوم بـد را

هزارنـد هـا  صـد  بولهـب  امیـه 

کـن القمـر  شـق  معجـزه  دوبـاره 

کـه بر ما نیسـت راهی غیـر اعجاز

بـه دامـان محمـد بـاز گردیـم

بگیریـم را  حیـدر  و  عثـمان  پـی 

ایـمان ملـک  بـر  کارگـر  نیایـد 

گسـتر دام  و  دام  نابـود  کنـد 

سـازد زود  بخواهـد  او  کـه  اگـر 

دیگـر مـا را چنیـن مگـذار یـا رب
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خطاب به جوانان

ای جوانان پی فرهنگ عزازیل  نشوید

نروید منافق  و  اندیش  بد  قوم  محفل 

جهل مطلق بود ار مقتدی غرب شوی

آمریکا است حامی نسل خطا کار یهود

را الحادی  عالم  بود  که  برقی  و  زرق 

بهتر از کیش مسلمانی ما نیست که نیست

مپرس جاهل  ز  هیچ  دین  آگاهی  بهر 

دین چنان نیست که گویند ورا تنگ نظران

نشوید اراذل  و  اوباش  مد  و  مرام  به 

پیرو خصم جنایت گر و قاتل نشوید

نشوید عوامل  مفاسد  ترویج  بهر 

سیرت و رسم بدش را حامل نشوید

رنگ شوم است در آن هیچ مقابل نشوید

زین حقیقت نروید، یکدمی غافل نشوید

نشوید زائل  که  بیابید  خوب  عالم 

نشوید حمایل  اغیار  گردن  در  زود 
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چه می کنید؟

میکنید؟ چه  قرآن  مکتب  داعیان  ای 

وجهاد وحدت  و  توحید  منبع  اسلام 

نساختید تفنگی  و  گذشت  ها  قرن  چون 

بودند کجا  یهودی  خرابکار  قوم 

بود کی  تا  تفرقه  زسنگ  پر  دامان 

راست تو  اکتفا  صوم و صلاة حج وزکاة 

میکنید چه  ایمان  مشرب  حامیان  ای 

میکنید چه  مسلمان  جهان  همه  این  با 

حالا به بمب و موشک و هاوان چه میکنید

میکنید چه  دندان  بن  تا  مسلح  الآن 

با سنگ دست کودک گریان چه میکنید

میکنید چه  شیطان  دشمن  های  حیله  با 
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بعد از سیوف و نیزه و خنجر چه ساختید؟

رخت و لباس و خرج وخوراک تو از کجاست

قرآن نگفته است که صنعت گری بد است

گنج سعادت هر دو جهان به دست توست

ماست ارباب  که  وآمریکاست  انگلیس  این 

وعربده غوغا  و  نعره  سود  چه  حالا 

این ساخت کافر است تو مسلمان چه میکنید

میکنید چه  پلیدان  اتم  و  لیزر  با 

میکنید چه  طوفان  به  شکستگان  کشتی 

میکنید چه  قرآن  چو  نظیر  بی  کیمیای  با 

میکنید چه  هراسان  خموش  مجمع  ای 

میکنید بدخشان چه  لعل  اید  بداده  از کف 
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دروغ

تا به کی با اين همه اينسـان دروغ

همـدم و هـم صحبـت الحاديان

ژالـۀ بـم ريـزی و فريـاد توسـت

رفتـی و هـم كيش صلیبی شـدی

خـود طلبی هـای  رياسـت  بهـر 

حافـظ كفـری و هواخـواه غـرب

رشـوت و اخاذی شـده پيشه ات

زبـان و  نـژاد  و  قومـی  پـی  در 

ظاهـرت آراسـته بـه ايمـان و دين

فكـر تـو حيوانـی و راهت فسـاد

ظاهر گوسفند به خويش بسته ای

كفـر زنـار  ای  بسـته  قبـا  زيـر 

راهـزن ای  خـود  منافـع  بهـر 

شـده دالـر  تـو  آئـن  تـو  فكـر 

آوری دام  بـه  شـكاری  كـه  تـا 

خواهـش ما این ز تو ای جان من

دروغ  فـراوان  لاف  زنـی  چنـد 

گشـتی و دم از ديـن و ايمـان دروغ

دروغ انسـان  آسـايش  پـی  در 

دروغ شـهيدان  خـون  از  تـو  لاف 

دروغ قـرآن  بـه  سـوگند  ميخـوری 

دروغ مسـلمان  و  حالـی  ظاهـر 

حافظ و حـق خواه ضعيفـان دروغ

مـا همـه خاكيـم و ز انسـان دروغ

دروغ پريشـان  و  نيرنـگ  باطنـت 

جلـوه کنـی در خـوی انسـان دروغ

گرگـی و در صـورت چوپـان دروغ

دروغ آذان  کنـی  منـبر  سر  بـر 

شـكوه كنـی از بـد و نيـكان دروغ

گـر چـه شـدی زاهـد دوران دروغ

می بـری صد حيلـه به پايـان دروغ

بـس دگر ای نور دو چشـمان دروغ

)۱۳۸۷ هـ ش هرات(
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عشق دالر 

هـر دل كـه بـه عشـق دالـر افتـاد

شـد بـرون  خـرد  و  مردميـت  از 

داد بخويشـتن  صفتـی  حيـوان 

آموخـــت پرتجمـل  دشـمن  از 

شـد آن  واهـل  صليـب  چاكربـه 

شـد چاپلـوس و پلنـگ بـه نيرنگ

هـر شـيوه كـه بـود خـلاف ايمان

صـد وای بـه ايـن چنن مسـلمان

الحـاد فريـب  خـورد  اگـر  امُـی 

مـا آن شـديم  فتنـه كـه سـد  هـر 

بـود سـمند  لايـق  كـه  زيـن  هـر 

دورگـردون روال  اسـت  ايـن 

بـی غم شـده از شـجاعت و ننگ

افــتاد  وسـتمگر  شـد  ديـن  بـی 

خـود بـن و شرور و خودسرافتاد

دشــمن بـه حجـاب مـادر افتـاد

بـد خـواه بـه جهـاد وسـنگر افتاد

افتـاد كشـور  امـور  بـه  خائـن 

افتـاد بـرادر  و  برجـان خويـــش 

حــامل شـد وهمــچو آذر افتـاد

كـــز خويــش بريـد بكــافر افتاد

افتـاد زمــنبر  صليــب  حــامی 

شـايع شــد و در بـه خــاور افتاد

افتـاد خــر  طالـع  كـه  فــريــاد 

بـد بخــت کسـی كـه از سر افتاد

هــر دل كـه بـه عشـق دالـر افتـاد
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ماموریت دیسکوری
) سفینه فضایی امریکا(

را دیسکوری  فلک  روان سوی  کردند 

بفرستند سرعت  به  که  تا  دهد  پيغام 

ايشان به  چون خاک نشينان بچشانند 

با کودک شان تحفه دهند از سر احسان

گذارند ديده  غم  مادر  هر  درسينـهٔ 

خاکش به  نشانند  ديدند  که  خانه  هر 

جوانش رگهای  به  نمايند  تزريق 

نويسند خواب  او  بيداری  دفتر  در 

گيرند بصيرت ز دل و ديد ز چشمش

وگذارند بگيرند  عقل  شان  حاکم  از 

کانجا هم اگر يافت نفوس بشری را

را وزبری  زير  و  سازی  تبه  آلات 

را دربدری  و  الم  و  درد  و  غم  زهر 

بی مـادری و بی کسی و بی پدری را

داغ و الم و درد و غم بی پسـری را

را حجری  قرون  نمايند  زنده  تا 

را هنری  بی  و  تنبلی  و  غيرتی  بی 

را ثمری  بی  وی  دل  باغ  بـه  کارند 

را بصری  بی  نظرش  در  نکو  سازند 

را خری  و  گاو  عادت  او  کلـهٔ  در 
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)1387 هجری شمسی میزان (

سوارش بنمايند  ملت  گردهٔ  بر 

هوايــش مرغان  ز  ربايند  پرواز 

نصيبش نمايند  ديدند  که  سرو  هر 

وانگاه به خون غرقه نماينـد ترو خشک

بسازند مريخ  دل  در  دگر  زندان 

نگيرند که  به  شدگان  نيرو  به  مغرور 

ببخشد ستانند،  که  عزيزی  جان  هر 

مقابل گشتنـد  چو  خداوند  قهر  با 

را باربری  ازو  خود  برای  خواهند 

بخشند بجايش غم بی بال و پری را

را تبری  خشم  و  برش  وحشيگری 

ارزش نگذارنـد نه خشکی نه تری را

را خطری  خصوم  بفرستند  وانجا 

کم؛ نيروی اشک شب و آه سحری را

با آتــش خشـم احدی شعلـه وری را

سودی نبود زور و زر و حيله گری را
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تــو ای همســنگرم  آرام جـــانم

خــدا جــو و رهــرو  دين پاسبــــانم

بيــا تــا ســخت بتازيم دشمــــنان را

بنابودی كشــانيم فاســـــــــقان را 

بيــا از كــبر و مــن بگــذر تو ما شــو           

تفنگت گير و در راه خــــــدا شــو        

بلنــد شــو ای جــوان ای مــرد ايمان          

ــزدان           ــت ذات ي ــته براي بياراســـــ

ــم ــيرتم ای قهرمان ــاهد س مجــــ

انيسم همــــــدمم هـــــم آرمــانم

بكوبيــم فــــرق وقلــب ناكســان را

ــان را ــزت مومن ــازوی ع ــويم ب ش

انيس و همدم و هــــــم آشــنا شــو 

مجاهد مصلح و سـخت پارسا شو 

رۀ ســنگربگير و بگــذر از جــان

بهشــت جاويــدان و حــور وغلمان 

ــينانم  ــم اطمـــــ ــيدم آرزوي امـــ

ــم  ــت ای جوان ــواب غفل بخيزازخ

ديگــر تنهــام مكــن ای هــم زبانــم   

بســوی توســت چـــــــشم امتانــم 

تو ای همسنگرم ...!
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ــا عــزم و تدبــير          بخيــز ازهركــران ب

 ز قــدس تا عراق و بلخ و كشـــمير         

همه حــــــــكام مــــا بيگانه دينند          

بفـــــكر خويــش و ســودای لعينند         

كتــاب انــدر بغــل بــا تيغ وشمشــير 

بــه آزادی امــت چــاره هـــــا گــير 

مسلمان قــــاتل و ملحـــد جبينند 

تــو برخيزجملــه اينــان ايــن چنينند 

كــه ميســوزد متــاع و آشيـــــانم  

ــم ــلام روان ــو در ره اس ــا ت ــه ب ك

ــايان           ــالم نمــ ــان ع ــن درباري از اي

ــه گان فرعــون نديمــان         خــدا بيگان

تــو ای گهــواره گــی ای طفــل نوپا          

مكــن باور ازين ضالان و گمــــراه          

مســلمان هرگــز از دشــمن نترســد            

زفقــر و درد  و جنگيــدن نترســد            

سرشــت مــا بــه رزميــدن فتادســت         

به پا خواســتن ســعادتها زيادســت         

فريبـان مـردم  گان  پيشـه  شرارت 

مخـواه فتـوای حـق از قول ايشـان

امـــــيد انقـــــلاب و نسل فــــردا 

كــه ديــن را كــرده انــد ســودا بدنيــا

ــد ــردن نترس ــتن و م ــدان رفــ ز زن

ز زرق و بــرق اهـــريمن نترســد

بما ســاكن شــدن جرم و فسادست

بقــای مــا به شمشــير و جهادســت 

كتــاب اللــه و ســنت هســت ازآنــم

بگوفرضســت جهــاد مــن ميتوانــم

بپــا خيــز كاتــش اســت در آشــيانم 

چنــن اســت همتــم فكــر و روانــم
)۲۰۰۸ م هرات(
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اندازيم   تا نيروی ايمان به صحن سنگر  بيا 

امروز  پايمال  نسازيم  را  شهيدان  خون  تا   

احمدشاه و  ميرويس  ملت  وارثان  ای  بيا 

مجاهد سر به كف بيرون كند اظهار استقلال

بگير تيغ فنا فی الله بكوبان فرق دشمن را 

رشادتها  رسم  پيرو  افغان  نسل  شد  كجا 

پيروزی  لوح  صد  كشم  توانايت  ببازوی 

تويی ای قهرمان ای صف شكن بر قلۀ تاريخ 

انداخته بياييد ای مسلمانان صليبی پرچم   

صليب و حاميانش را برون از كشور اندازيم 

 به تاريخ  از شهادت ثبت لوح ديگر اندازيم

اندازيم  تا خاور  را ز غرب  نور اسلام  شعاع 

حضور خويشتن اينجا به جمع لشكر اندازيم 

بشو چون حمزه و خالد به حيدر باور اندازيم 

 بلوك غرب را چون شرق ازين دامان بر اندازيم 

مجاهد ای سلحشور گر قلم خواهی سر اندازيم 

اندازيم كافر  اين  بر  لرزه  راستينت  عزم  به 

اندازيم   پيكر  كافر  بخشيم  توان  را  مجاهد 

بیا ای وارثان ملت میرویس و 
احمدشاه
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تا دشـمن دین غاصب و اندر پی جنگ است   

تا در وطنــــم عسکری از ملک فرنگ است 

گفـت  نتـوان  منطـق  ز  حربـی  دشـمن  بـا 

پاسخ سـنگ انداز همان گونه به سنگ است 

منطـق  ز  بحـث  نکنیـم  میهـن  غاصـب  بـا 

بیگانـه دریـن خانـهٔ مؤمـن بـد و ننگ اسـت 

تحقیـر  و  توهیـن  چنیـن  مجاهـد  مـرد  بـه 

اسـت  درنـگ  راه  یـا  نـه  تحمـل  جـای  نـه 

خونیـن  جامـهٔ  بـا  و  صدپـاره  پیکـر  بـا 

بـر مـرد مسـلمان چنین جلوه قشـنگ اسـت 

تفنگـم  آهنـگ  و  تکبیـر  نعـره  از 

دشمن شده بی پا و سر از بسکه به تنگ است 

تـا یک وجـب از خاک مسـلمان بود اشـغال 

برخیز سلحشـورا  چون کار کارجنگ اسـت 

ــت  ــگ اس ــه تفن ــا ک از م

ــت ــگ اس ــه تفن ــا ک از م

مفــت  بــودش  منطــق 

ــت  ــگ اس ــه تفن ــا ک ازم

تیــغ  و  تیــر  بــه  الا 

ــت  ــگ اس ــه تفن ــا ک از م

زنجیــر و  کشــتن  یــا 

ــت  ــگ اس ــه تفن ــا ک ازم

آییــن  و  دیــن  ایــن  در 

از  مــا کــه تفنــگ اســت 

جنگــم  تکتیــک  وز 

ــت  ــگ اس ــه تفن ــا ک از م

از مــا بــود ایــن حــال

ــت  ــگ اس ــه تفن ــا ک ازم

از ما که تفنگ است

۱۳۸۸ هجری شمسی



چهچهٔ تفنگ من

61

غرب اشغالگر به دالر خلقی قارون کرد و رفت 

شب  و  روز  واهی  تبلیغات  و  دموکراسی  با 

جدا  کرد  زمردان  را  غیرت  و  زنها  از  عفت 

فریب  را  جهانی  داد  کوکنار  محو  شعار  با 

برنشاند  قدرت  به  را  فروشان  دین  و  رهزنان 

زرق و برقش عقل و فهم از عامی و عالم ربود 

و رفت  کرد  به عیاشی دگر گون   را هم  ای  عده 

رفت  و  کرد  ملعون  و  دین  از  تهی   را  مردمانی 

رفت  و  کرد  بیرون  ننگ  و  حجاب  از  را  دختران 

ورفت  کرد  افیون  و  تریاک  برسر  تجارت  خود 

ظلم و غارت را اساس و درج قانون کرد و رفت 

زور و تزویرش  بسا خلقی که افسون کرد و رفت 

غرب اشغالگر

) وقتیکه بارک اوباما اعلان خروج اکثر نیروهای اش از افغانستان کرد(
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رفت  و  کرد  معجون  دین  بی  و  کفری  نظام  یک 

رفت  و  کرد  شبیخون  هر  در  شهید  یا  و  اسیر  یا 

رفت  و  کرد  خون  جگر  پیمان  هم  و  دوست  آخرالامر  

رفت  و  کرد  واژگون  و  ثبت  روسیاهی  و  با شکست 

رفت  و  کرد  مدیون  یاران  و  نوکر  و  دوست  ترک 

رفت  و  کرد  آمازون  آهنگ  و  ترک  را  گی  جمله 

رفت  و  کرد  تریبون  پشت  دروغ  ادعاهای 

رفت  و  کرد  مجنون  و  رسوا   را  او  مؤمن   ملت 

رفت   و  کرد  آزمون  باب  را  امریکا  تعالی  حق 

از کمونست و مجاهد وز همه اضداد و رنگ                

دیار           این  هرکجای  در  را  دیندار  مردم 

از برای محو اسلام روز و شب بر بست کمر 

مؤمنان  جنگ  به  را  شأنش  و  مال  و  اقتدار 

نماند  چون  برایش  اینجا  دیگر  ایستادن  تاب 

امید  پر  گان  دلباخته  و  کابینه  و  کرزی 

خویشتن  شکست  از  صلح  و  امنیت  تعبیر 

ذوالجلال  بعون  هم  غربی  خونخوار  لشکر 

ای سلحشور نیک و بد را تا نمود از هم جدا
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سيرند نيكو  چـه  افغان  مومن  ملت 

قربانی هر  آمادۀ  و  قـاطع  شان  عزم 

گـذرد ثريا  ز  بلندی  به  همت شان 

كرمند واهل  سنگر  و  مدرسه  زادۀ 

كارشان دادن عبرت بجهانخوارانست

ومستكبررا هرظالم  مدفن  كرده اند 

غيرت شان بهمه عالميان معلوم است

عشقشان شمشير و در راه خدا خواستنست

شعب افغان به جهان كرده هويدا اين را

گويد زسنگر  گهواره  تۀ  در  كودكش 

دلير قوم  واين  آزاده  اين ملت  حيف 

قومی آزاده و سرمست جهادی ديگرند

نظـرند وزاهل  سالار  قافله  يكی  هر 

بـشرند رفاه  خواهان  و  صالح  مردم 

گرچه از شدت فقر و واله و خونن جگرند

فكر شان واسع با سعۀ صدر مينگـرند

خاك خويش را كه براهش ز سر و جان گذرند

غـازی ومصلح و بدخواه نظام شررند

شوق شان سنگر و در فكر جهان ديگرند

كه خدا محور و دشمن به اشـغال گرند

پيرمردانش به تدبير و فنون جلوه گرند

كه پريشان وپراکـنده به هر كوی و درند

کودکش در تۀ گهواره 
زسنگر گوید
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دموکراسی پلیدان  پا  بر  اند  کرده  شوری  چه 

برما داده اند  زعامت  را  لایفقهونان   همه 

را ایمان  و  علم  خریدند  ویورو  دالر  و  پوند  به 

توانستند تا  براندند  را  وایمان  ودین  خدا 

به زیر پای این اهل فرنگ چنان شد پایمال آخر 

باور بی  دینان  بی  و  عنصر  سست  مسلمانان 

دموکراسی  بنیان  پا  بر  کنند  وزر  زور  به 

دموکراسی ارکان  و  آزادی  شان  اینست  که 

همه خاص و عامیان است ثناخوان دموکراسی

که خوش کردند دل و جان را به پیمان دموکراسی

زن و طفل و جوان و پیر به فرمان دموکراسی 

دموکراسی ارمان  به  سوزانند  به  را  جهانی 

آشوب دموکراسی



چهچهٔ تفنگ من

65

۱۳۸۸ هـ ش هرات

قایم کنند  دموکراسی  تزویر  و  دالر  و  زور  به 

نه عزت میشناسد او نه بر ناموس خویش غیرت

دارند  محترم  و  عزیز  را  اراذیل  و  زنادیق 

ایمانی  سلحشوران  همت  با  قوم  ای  شما 

دادند بد  اگرالقاب  را  مجاهد  مردی  نیک  تو 

به بوسم دست وپایت را که با دست تهی کردی 

نیاکانی  همچو  چنان  مردی  آفرین  شجاعت 

دایم پروری  دین  هدف  شد  آرمانت  شهادت 

آنجا منتظر  وحوران  باد  پناهت  یزدان  برو 

دموکراسی پیمان  به  دارند  معتبر  اصل  سه 

دموکراسی مسلمان  باشد  جهان  تا  چنینست 

دموکراسی دوران  به  زنجیرند  به  مسلمانان 

دموکراسی  سامان  و  برهم  سفید  کاخ  زنید 

دموکراسی خواهان  به  آتش  بزن  غمگین  مشو 

دموکراسی زعیمان  را  کرزی  و  بوش  پریشان 

دموکراسی خواهان  نه  دینی  رهرو  جو  خدا 

دموکراسی ویران  روزی  شود  تو  بدست 

دموکراسی  مریدان  به  ایوبی  چو  خنجر  بزن 
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رفته بخواب تابکی ای جان بخیز

مومن وحق خـــواه مسلمان بخیز                                        

توسـتی کـه آتش بـه کرملین زدی                                             

شـیرصفت حمله چوشاهین زدی                                           

سیــنه  تو جــــای شجاعت بود                                           

کــــــــار تو پیوسته عدالت بود                                            

بهـر دفـاع از دیـن وایـمان بخیـز 

درپی آسایــــش انســــان بخیز 

لـــــندن را زلــــزله چندیــن زدی 

بــاز بــزن ایکــه تــو چـــندین زدی 

فـــکر تـــــو آزادی امـــت بود

آرزویت جــــام شــــهادت بود

الگــوی عــزت بهــر افغــان بخیــز 

حـــــــافظ آرمان شــهیدان بخیز 

ــز  ــه واشــنگتن دوران بخی ــه ب حمل

دشمن وبد خـــــواه پلـــیدان بخیز 

باز دیـــــگر همچو نیــاکان بخیز 

قاطــع  وکوبنده ای شــیطان بخیز

حافظ و پاسدار مسلمان بخیز!
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زادهٔ سنـــگر بـه سنــــگر بـرو                                              

در پـی آزادی خــــــــاور بـرو                                              

بهـر دفـاع جامه بپوشـان کفــن                                             

لشـکر ایـن کفـر صلیبی شـکن                                            

عظمـت بگذشـته تـو احیـا بکن                                             

فکری بحــــــال مـنِ تنها بکن                                            

سـینه ســــپر با تیغ وخنجر برو

قاطــــع و نامـــدار و دلاور برو 

خنجــــر برُاّن به ستـــمگر بزن 

ایکه امید بسته به تو مــــرد وزن 

حکومـــت قــرآنی تو برپا بکن 

شـوکت ایمــانی به همـراه بکن 

در پـی معــــــراج ضعیفان بخیز 

سربکف و جـان گذراز جان بخیز 

همچـو صـلاح الدین وسـلمان بخیز 

یا که چو محمود و نــــــیاکان بخیز

فرصتـی نیکوسـت شـــتابان بخیز 

خواب حــرامست به مسلمان بخیز

قصر سـفید از تو هراسـان شـده                                            

زلزله درخانۀ فرنــــــگان  شـده                                           

لنـــدن و پاریــــس پریشان شده 

آمـده بـا جنگ و پشـیمان شـده 

بت شکن وحــــامی قرآن بخیز 

حـافظ و پاســـدار مسلمان بخیز 
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اربکی جان سر برای دشمن دین داده است  

دین و ایمان را به دالر کرده سودا همچنان 

ناموس و وجدان و همت از ضمیرش رفته دور

چرس و بنگ و خمر و افیونش مهیا گشته است

دفاع دارد  بی دینان  از  بود  تن  در  نفس  تا 

دشمنان از  میکند  حراست  و  پاسداری 

داده است دالر و عشق شیاطین  برای  سر 

 ننگ وغیرت را به چنگال قوانین داده است

 اختیارش را بدست کفر و بی دین داده است

دین و عفت را بدشمن باز و چندین داده است

چون برایش کفر سلاح و پول شیرین داده است

چون به دشمن باور وایمان پیشین داده است

اربکی
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۱۳۹۱ هـ ش

است کرده  ازخود  الحاد  و  فتنه  عروس  تا 

اشتیاق با  راکنون  امریکا گم گشته خویش 

ذوالجلال رب  که  نمیدانند  این  ها  اربکی 

را اسلام  لشکر  حق  بنگرند  بتاریخ  گر 

عنقریب است ای سلحشور اربکی ها را مدام

است داده  کابین  که  جوانانش  خون  بسا  ای 

است داده  زرین  تاج  برایش  و  پیدا  کرده 

است داده  تمکین  به  وعده  را  اسلام  لشکر   

است داده  میادین  اندر  همیش  پیروزی  فتح 

 از خجالت بینی هرجا سر به پائین داده است
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شکسته دشمنان  دل  رنگم  سفید  پرچم 

ظلمت قرنهای  بعد  امت  به  میدهد  مژده 

دارد نام  عقاب  که  من  پیامبر  رایت 

همه ملحدین و کفار دشمن اند به این نشانم

بدشمن آن  در  نبود  سازگاری  هیچ  سر 

زیر چتر رایت من جای عز و سرافرازیست

این نشان وحدت و حق بهمه مجاهدین است

امت بگوش  میرسد  اهتزازش  صدای  از 

شکسته حاسدان  دل  او  دلکشی  اهتزار 

شکسته جهان  خبرش  دوباره  شریعت  که 

شکسته آسمان  بغض  من  سنگر  فراز  بر 

شکسته توان  را  همه  من  پرچم  نشان  که 

مگر اینکه دشمنان را پیکر و میان شکسته

همت و صلابتش سخت سر خايینان شکسته

مگر آنکه دین خویش را بهر ملحدان شکسته

شکسته زمان  دوری  ما  منجی  ظهور  که 

پرچم من 
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رباعیات

نــازم آن مردیکــه بــازوی ســتمگر شــکند

ــدم راه جهــاد ــت ق ــن باشــد ثاب مــرد دی

شــوکت خصــم بهم ریــزد و پیکر شــکند

دشــمنان را فکر و اندیشــه و باور شــکند

است  آمده  خبری  شهادت  آنســوی  ز 

گويــد كه بـــرادرم به پا خيـــز كه باز

نيست تو  سـيل  جز  به  تاريخ  مورگ  در 

دانســتـم شــناورت  خون  به  نعش  از 

اســت آمـــده  تری  خونابه  به  پيغــام 

اسـت آمـده  ديگری  لباس  به  دشمن 

نيســت تو  نيل  از  تر  ســيال  و  توفنده 

هركس كه به خون نخفت از خيل تو نيست
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